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قرقاول يوسته دال
اين افسانه از زمانى است كه طاعون سياه همه جا را فرا گرفته بود.

شخصيت اصلى دختر كوچكى است كه نجات پيدا كرده بود.
دره ى يوسته دال در غرب كشور است.  يك قرقاول نيز يك پرنده ى 

سپيد كوهى است.
يك فاميل/ خانواده براى فرار از طاعون به سمت دره يوسته دال 

رفتند.
پيش از فرار، آنان به ديگران گفتند كه تا وقتى طاعون هست، 

هيچكس به ديدن آنان نيايد.
اگر پيغامى بود، زير يك سنگ گذاشته شود.

سنگ بنام «برِِو اسِتين» يا سنگ نامه معروف شده است. 
ولى به هر حال طاعون سياه آمد و همه جز يك دختر كوچك در آن 

دره مردند.
پس از مدتى مردم در جاى قديمى كه آن خانواده زندگى مى كردند 

از خود سوال كردند كه زندگى در يوسته دال چگونه بود؟
حيوانات اهلى از يوسته دال به دره ى همسايه مى آمدند اما هيچكس 

دنبال آن حيوانات نمى گشت.
براى همين برخى به آنجا رفتند تا ببينند چه اتفاقى افتاده است.

آن ها هر چه در دل دره ى يوسته دال پيش مى رفتند هيچ انسانى را نمى ديدند.
اما پايي رد را روى برف پيدا كردند.

آن ها رد پا را دنبال كردند و به دخترى كوچك رسيدند.
دختر كوچك ترسيده و به طرف جنگل دويده بود.

اما مردم او را يافتند.
دختر كوچك روى بدن خود پر داشت و حرف هاى مردم را نمى فهميد.

دختر تنها چيزى كه مى توانست بگويد اين بود كه: «مادر قرقاول كوچك.»
مردم فكر كردند كه مادر او، او را در تخت خوابى پوشيده از پر پنهان كرده بود.

مردم همچنين فكر مى كردند كه مادر او، به اندازه ى كافى براى او آب و غذا گذاشته بود. مادر او مى خواست به او 
چانس/ شانس زنده ماندن بدهد.

به دليل آن پرها، مردم دختر را يوسته دالس ريپا يا قرقاول دره يوسته دال صدا كردند.
دختر بزرگ شد و پادشاه مزرعه اى در آن نزديكى شد.

افسانه ى اين دختر، همچنان پس از 700 سال زنده است.
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